
 

 

 

 

 

 

 

 م و اقسام آنلَعَ
 

 *محقق: محمد سالا کیا

 

 چکیده
عَلَوآ   تقریبا د  تمام کتب نحای ذیل بحث معا ف، که او مباحوث مهوآ د  نحوا اسو ، د بوا ه     

تاضیحاتی داده شده اس . د  این مقاله سعی شده تا مخا ب با جایراه عَلَآ د  بین کلمات و نیور د   

بین معا ف  شنا شاد و دلیل نیاو ما به شوناخ  اعولام  ا بدانود. همچنوین د یابود کوه علَوَآ بوا چوه          

 شاد.می اعتبا هایی و به چه اقسامی تقسیآ

کند که تقسیآ چها م عَلَآ، یعنی تقسیآ عَلَآ به اسآ، لقب و کنیه تأکید میالبته این مقاله بیفتر بر این 

  ا بیفتر او تقسیآ اول، دوم و سام تاضیح دهد.

 

 

 

 کلیدی واژگان

 لقب آ مرتجل، کنیه،عَلَ آ منقال،عَلَآ جنس، عَلَآ مفرد و عَلَآ مرکب، عَلَ آ شخص،عَلَ
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 مقدمه

 «لأ»اس  که قابلی  گورهتن   اسمیشاد. نکره    به معرهه و نکره تقسیآ می کلمه

که نکره اسو   «  جل»کند. مثل تعرین  ، اهاده«لأ» ا داشته باشد البته به شر ی که    

کوه نکوره بور    صود      « حسون »خولاف   رتعرین  ا دا د و بو  «لأ»و قابلی  گرهتن 

   صواد   اصوطلاح نکوره بور     اموا گیورد  می «لأ»، «حسن» کند. با اینکه دیده شدهنمی

کند. معرهوه  تعرین نمی که بر سر    داخل می شاد، اهادهنیس ؛ ویرا که الن و لامی 

، اسوآ  «ه وآ »اس  که غیر او نکره باشد که عبا ت اسو  او: ضومیر مثول     اسمی    نیر

« الغولام »، ال دا  مثل «غلامی»، مضاف به معرهه مثل «هند»، عَلَآ مثل «ذلک»اشا ه مثل 

همچنین ابن مالک د  شرح کاهیه، منوادای مقصواد  ا هوآ بوه     «. ذیال»و ماصال مانند 

 1«.یا  جلُ»معا ف اضاهه کرده مانند 

. هموا   وا    خااهیآ پرداخ  ها به علآما د  مقام بیا  معا ف هستیآ و او بین   

آ هوآ  لَو آ یکی او تقسیمات معا ف اس . خواد عَ لَکه د  تقسیآ بالا مفاهده کردید، عَ

آ بوه ایون ترتیوب    لَو عَ به    اشا ه خااهد شد. ولی اجمالاکه د   ینده تقسیماتی دا د 

آ لَو آ منقوال و عَ لَآ مرکب، عَلَآ مفرد و عَلَآ جنس، عَلَآ شخص و عَلَ: عَشادمی تقسیآ

 2مرتجل، کنیه و لقب.

 

 ملَما به شناخت عَ نیاز دلیل. 1

های خاصی اس  که هر کدام او بندی د  بیفتر مااقع، قااعد و ویژگیتقسیآ عل 

هعول و حورف تقسویآ      عل  این که ما کلموه  ا بوه اسوآ،   برای خاد دا ند. مثلا اقسام

 یو قااعود  جداگانوه  یبورای خواد تعریفو    قسوام، اهور کودام او   کنیآ این اس  که می

                                                                                                                 

 44، ص البهجة المرضیةسیوطی،  نیجلال الد.  1

 218، ص النحو الوافی. عباس حسن،  2
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تااند اعراب بریورد د  حوالی کوه حورف چنوین قوابلیتی       مثلا اسآ می .دا دمخصاص 

  ه .نباد، تقسیآ بندی، بیهاده به شما  می اقسامهایی بین تفاوت ندا د. اگر چنین

ایون اسو  کوه     شعلآ و اقساماسامی  دلیل نیاو ما به شناخ که  تا بدینجا دانستیآ

 وا  کوه د  ابتودای مقدموه     ها پیاده کنیآ. موثلا هموا      د  ما دآ  ا سامی علقااعد ا

این قابلیو ،  د و نتعرین  ا ندا  «أل»علآ قابلی  گرهتن دانسته شد که اسامی ، گذش 

د   ناد سوتی قااعود   سامی علآ  ا نفناسیآ امکا  دا د. اگر امختص اسامی نکره اس 

 ها اجرا کنیآ و دچا  اشتباه شایآ.    ما د

 

 . تقسیمات علم2

 دا د: اتی مختلن، تقسیمگاناگا ، علآ او جهات  ا  که د  مقدمه گذش هما 

به علآ شوخص   یشعدم تفخص معنایا تقسیآ علآ به اعتبا  تفخص و  .1

 و علآ جنس.

 به علآ مفرد و علآ مرکب. تقسیآ علآ به اعتبا  لفظش .2

عدم اصالتش بوه   یا و تقسیآ علآ به اعتبا  اصال  داشتنش د  علآ باد  .3

 علآ منقال و علآ مرتجل.

و عودم   د   دلالتش بور معنوایی اضواهه بور علوآ بوا      تقسیآ علآ به اعتبا .0

 3دلالتش به کنیه و لقب.

هوای  ویژگوی حوالات و  ها او   هر کدام که  تقسیمات علآ اس  مفها تریناین 

، گذش  ا  که د شد. البته هما نخااه مطرح تفصیلبه  مخصاص به خاد  ا دا د که

 به تقسیآ چها م خااهیآ پرداخ .بیفتر 
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 تقسیم اول. 1-2

تفخص معنایش بوه علوآ شوخص و علوآ     عدم  یا و تقسیآ علآ به اعتبا  تفخص

 0جنس.

 علم شخص. 1-1-2

علوآ  بوه  وا  مطلوق.     مسوماّیش  دا د بر تعییناس  که دلال   اسمیعلآ شخص 

 اس . معنای دا ای احکام لفظی وشخص 

تعوین  گاید کوه اگور اسومی    تاضیح علآ شخص می هنرام الهاامعهمعسیا ی د  

باشود مثول   وجواد داشوته   د  خا ج شیء معینوی   داشته باشد یعنی برای اسآ خا جی

 5علآ شخص نام دا د. اسآ ،   «وید»

معوین دا ای  ایون هورد    و معین دا د کوه مفخص  یدلال  بر هرد غالبا حکآ معنای:

 :اناا  ویر اس 

اهورادی کوه    اند اوو... که عبا ت« نبیله»و « امیر»و « علی»: مثل مردماهراد  -1

 و... .« ابلیس»و « جبریل»ئکه و جن: عقل و قد ت ههآ دا ند مثل ملا

اسآ مخصاص به خاد حیاا  وجواد  ها    اهلی که برای حیااناتاهراد  -2

بورای بلبول و   « هصویح »بورای سوگ،   « با ِ »برای اسب، « برَ ». مثل دا د

 برای خروس.« مکحال»

و اسآ خاصوی   باط قای با وندگی مردم و اعمالفا  داشتهکه ا ت یماا د -3

اسوامی  مواا دی او قبیول   . شواد ، ا لا  نمیهار او خادِ   د که به غیندا 

، «تمویآ »مثول   هاقبیله و« حلََب» و« دمفق» ،«مصر»مثل و شهرها  هاکفا 

« وامور »مثل  هاکا خانه و اندکه اسامی قبائل قدیمی عربی« غَطفَا »، « یّ»

                                                                                                                 

 218، ص النحو الوافی. عباس حسن،  4

 282، ص 1، ج، همع الهوامع. جلال الدین سیوطی 9
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 ،هوا هااپیما و «قاصد خیور »و « عنایه»، «محروسه»مثل  هاکفتی و «هُرد»و 

ه شرط این کوه  ها بغیر   ها، مدا س، ماسسات و کتاب ،علام ،ستا گا 

   اسوآ شوناخته    ها اسآ خاصی باشد کوه بوه وسویله   برای هر کدام او   

و  6کنود. نچیری د     لفظ با    مفا ک   ،شاند و غیر او    ماضا  له

د، کننو ها دلال  میآ بر   سامی علای که اتعرین شده این اشیاء تعیین و

 شاند.مدلالات یا حکآ معنای برای علآ شخص نامیده می
 

 معرههاسآ  یک برای حکآ لفظی: احکام لفظی علآ شخص هما  احکامی اس  که

   . بنابراین، علآ شخص:ثاب  اس 

 شاد.اضاهه نمی به اسآ دیرری -

  .شاد، به وسیله    معرهه نمی«لأ»عدم احتیاجش به  دلیلبه  -

   اسو  کوه    مبتودا چوا  کوه غالوب د     «. محماد عالآٌ»شاد مثل مبتدا واقع می -

 باشد.معرهه 

جواء  »مثول   .و چوه متقودم او      باشود  شاد، چه متأخر او حالذوالحال واقع می -

 باشد.چا  که غالب د  ذوالحال    اس  که معرهه « حامد مبتسماً

ی غیور  بورا  صا تی که سبب دیرری غیر او علوآ بواد    شاد د غیر منصرف می -

 «.  فاطمةَأصغی  الی »مثل تأنیث د  مثال  .منصرف بادنش یاه  شاد

 7نکره  مد  نعتش صحیح نیس .  ید ومعرهه میبه صا ت خادش  مانندنعتش  -

 

 علم جنس. 2-1-2

کنود  عقل و    چه که دلال  می شده برای صا تی خیالی د  اسمی اس  که وضع
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 8بر هردی شایع او اهراد حقیقی ذهنی.

علوآ جونس،   گایود کوه   موی علآ جونس،   د با ه ةالشافی ةالکافی شرحابن مالک د  

شته و اختصاص به شخصی او جنسش ندا د؛ بلکه هر کدام او اهرادش، او    سهمی دا

     9هیچ کدام نسب  به دیرری اولای  ندا ند.

گاید که اگر تعین ذهنی باشد یعنی برای ماضوا  د   علآ جنس می سیا ی د با ه

اس ، یعنوی ماهیو    « سبع»که علآ برای « اسامه»باشد، مثل  ماجاد شیء معینی ذهن،

 14شاد.حاضر د  ذهن باشد، این حال  علآ جنس نامیده می
 

دلال  بور هورد واحود غیور      ساند، علآ جنس میچیری که  حکآ معنای: بیفترین

 11نکره اس .اسآ مانند شأ   مسئله،. پس شأنش د  این اس  معین

 :اندشنیده شده او عرباما  ویر اس  که او  ،واحد شایع هرداما این 

جا حوه   پرنودگا  حیاانات غیر اهلی مثل وحواش و حفورات سومی و     -1

بورای  « اسامه»و « اباالحا ث»)پرندگانی که جراح  ایجاد می کنند( مثل: 

برای عقورب و  « ام عریط»و « شبوة»برای ذئب، « ذوالة»و « ابوجعدة»اسد، 

 برای ثعلب.« صَیناباالح»و « ثعالة»

برای انسوانی کوه نسوبش و    « هیّا  بن بیِا »او حیاانات اهلی مثل:  بعضی -2

بورای  « اباالمضواء »و «.  وامر بون  وامر   »ذاتش مجهال اس  و مانند   : 

بورای  « بنو   بوق  »برای حما ، « اباصابر»برای جمل، « ابا أیاب»هرس. 

بورای  « لودغفاء اباا»و شواد هوآ اسوتعمال موی    حیّةگاهی برای  که سلحفاة

                                                                                                                 

 211، ص النحو الوافی. عباس حسن، 3

 144، ص 1، ج شرح الکافیه الشافیه . ابن مالک،5

 282، ص 1، ج همع الهوامعسیوطی،  نیجلال الد. 14
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 .احمق بدو  تعیین شخص

دو نوا  قبلوی تخوالن دا د. مثول:      و با معنای، که محساس نیستند اما  -3

علآ برای التسوبیح،  « سبحا »علآ برای کا  خیلی سخ ، و مثل « صبا ام»

علآ « هجا ِ»، میسرةعلآ برای « یسا ِ»علآ برای مات و کیسا ، « ام قفعآ»

 12رای مبرّه.علآ ب« برََّه»و  فجَرةبرای 

 

 دسوته  هموا  انود.  فترکعلآ شخص و علآ جنس د  احکام لفظی م: لفظیاحکام 

 :اس برای علآ جنس نیر ثاب   ثاب  بادعلآ شخص،  برایکه  احکام لفظی

 .اضاهه شاد به اسآ دیرریعلآ جنس  جایر نیس  که -

 اسدامة : »تواا  گفو   پوس نموی   تعرین بر    داخل شواد. « لأ» جایر نیس  که -

 «.هی القفص ةالاسام» یا« هی القفص الحدیقه

 اسدامة وأ  »سو . مثول   شاد د  حالی کوه حوال متوأخر او    ا   ذوالحال واقع می -

 «  غاضبا

بورای غیور منصورف     شاد اگر عل  دیرری غیور او علوآ بواد    غیر منصرف می -

غیور   ةاسدام پوس  «. ملوک الاحواش   ةاسدام »مثل تانیوث د  مثوال:    .شدنش یاه  شاد

 اس  به خا ر علمی  و تانیث.صرف من

 ةاسدام »مثول:   ذکر شاد.معرهه به صا ت  نع ، علآ جنس برایواجب اس  که  -

 13.حیح نیس  که نعتش به صا ت نکره باشدو ص« القای ملک الاحاش

 حکآ علآ جنس این اس  که د  معنا نکره اس  و د  لفظ، معرهه.
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 علم تقسیم دوم. 2-2

 اعتبا  لفظش. بهبه مفرد و مرکب  علآتقسیآ 

 

 علم مفرد. 1-2-2

، «موأما  »، «صوالح »شواد. مثول:   که او یک کلموه واحود تفوکیل موی    علمی اس  

 «.حلیمة»

 

 علم مرکب. 2-2-2

 شاد و    سه قسآ دا د:که او دو کلمه یا بیفتر تفکیل می علمی اس 

، «عبودالعریر »شاد. مثل: اضاهی: او مضاف و مضاف الیه ترکیب میمرکب  -1

 «.عراّلأهل»، «سعدالله»

شاد، یعنی او هعل و هاعل یوا  : یا او جمله هعلیه ترکیب میمرکب اسنادی -2

جملوه  ، یوا او  «س ور  مَون  أَی  »، «جوادَ الحوق   »، «هَتَحَ اللهُ»نایب هاعل. مثل: 

 أس »، «السوید  هواهآ  »، «الخیورُ نواولٌ  ». مثول:  اسمیه، یعنی او مبتدا و خبر

 10«.مملاء

شواد کوه دوموی بوه     ترکیب میاو دو کلمه که  علمی اس : مرکب مرجی -3

د شاند. او ایون حیوث   واح این که مثل یک کلمه  خر اولی متصل شده تا

شاند که اعراب یا بناء غالبوا د   خور کلموه دوم    واحده می مثل یک کلمه

اول، هما   ا  که قبل او ترکیب شود  بواد    شاد، اما  خر کلمهظاهر می

کوه اسوآ شوهری مصوری     « ب ر سوعید »ماند. مثل: یبه حال خادش باقی م

                                                                                                                 

ک  ن  اسم ههرد قدیمی در عراق « سر من رأد»ها اسامی اهخاص معاصر بود ب  جز هم  این مثال . 12

 «نحو  افی»است. 
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 کوه او اسوامی شوهرهای ایرانوی    « جردستا »، « برستا »، « امه رمر»اس ، 

د  شووام اسوو ،  کووه اسووآ شووهری« قووالیقلا»، «نیایووا ک»اسوو  و مثوول 

اسوآ  « بعلبوک »اسو ،   وسوط قواهره   ای مفها  د اسآ محله« جردنسی»

و  «سویب »او  بواده و ی ها سی اکه کلمه« سیبایه»د  لبنا  کنانی،  شهری

مراد او این کلموه،  تفکیل شده اس .  که به معنی با و  ایحه اس « ویه»

« بروویوه » .مضاف بر مضاف الیه مقودم شوده  د     اس  که « بای سیب»

« خالایوه »دانی بر گ، اسآ لغ « نفطایه»لقب احمد بن یعقاب اصفهانی، 

 ،«سولاحدا  »،  م هجرینحای د  قر  چها گ و ادیبدانی بر اسآ لغات

 15«.بند قدا »و « خاوندا »

 اضواهی  شتورکیب  . و د  صا ت مرکب بواد ، یوا  یا مرکب اس  و پس علآ، یا مفرد

 اس  یا اسنادی یا مرجی.

 

 علم تقسیم سوم. 3-2

تقسویآ   «منقوال »و  «مرتجول »به  لآ به اعتبا  اصال  یا عدم اصال  د  علآ باد ع

 .شادمی

 

 مرتجل. 1-3-2

 اس  او اسمی که او ابتدا علآ وضع شده و د  غیر    استعمال نفده اس .عبا ت 

 ها  ا اولین بوا  وضوع و اسوتعمال کورده اسو .     اس  که عرب    اسامی علمیمثالش 

همچنین اعلامی که علآ اس  برای و  و ... « سعاد»علآ اس  برای مرد، که « اُدَد»مثل: 

د  بین عرب قبل او  و اندوضع کرده  بین خادشا های خاصکه مردم برای نامرذا ی
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که علموی اسو    « جین»ل: ؛ مثشاد، علآ مرتجل نامیده می   نامرذا ی، وجاد نداشته

که علوآ اسو  بورای یوک     « بحن»که علآ اس  برای یک کاه، «  سََح»، برای یک شهر

 د خ  خاص.

 گاید:علآ مرتجل این چنین می د با ه اوضح المسالکابن هفام د  

بمرای  « سمعاد »برای رجمل و  « اُدد»که از ابتدا علم استعمال شده. مثل آن چه »

 16«امرأه.

 

 منقول. 2-3-2

 :اند ا یکی او دو امر ویر دانسته «منقال»او مراد خاد  علمای نحا

علمی که د  ابتدا، لفظش به عناا  یک لفظِ علآ استعمال نفده، بلکه د   -1

بعود او    بوه   و  استعمال شدهابتدای کا  برای چیری به عناا  غیر علآ 

و...؛ کوه قبول او   « امین»، «هاضل»، «محماد»، «حامد»علآ نقل یاهته؛ مثل: 

 علآ شد ، معنای دیرری داشته وبعد معنایش به علآ نقل یاهته اس .

 ی او   و بورای نوا  خاصو    اسوآ علوآ   ابتدا به عنواا  یوک   ه اوعلمی ک -2

 اسو   هتوه و علوآ شوده   نقل یا ،او    عناا سپس  اس  و استعمال شده

که علوآ بواده   « سعاد»ل: که با نا  اول تفاوت دا د؛ مث ینا  دیرربرای 

 رای اسآ یک  وستا.و علآ شده ب برای و  و سپس نقل یاهته

 

هوا  که بوه اختصوا  بوه       گیردصا ت میمختلفی  نقل علآ د  ماا د ها ، او اما 

 :شاداشا ه می

 «فضل»باشد مثل: ا  اسم منفرد اللفظ می نقل گاهی .1
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 «شَمَّرَ»باشد مثل: ا  فعل می نقل گاهی .2

 «ماشاءالله»باشد، چه اسمیه و چه فعلیه. مثل: گاهی نقل ا  جمله می .8

که به عنوان اسم شخص استعمال « رُبَّ»باشد، مثل: گاهی نقل ا  حرف می .4

 شده.

 «الددحارث»باشد. مثل: میبا هم ا  حرف و اسم نقل گاهی  .9

 «الددیهید»باشد. مثل: میبا هم رف و فعل گاهی نقل ا  ح .6

 گاید:علآ منقال مید با ه  اوضح المسالکابن هفام د  

که قبمل از  چيزی عبار  است از مرتجل است و آن علم منقول بيشتر از  علم»

 در ايمن هنگمام نقمل   چيز ديگری استعمال شمده باشمد. کمه     علم شدن، در مورد

يما از  « فضمل »و « زيد»ا از حدث مثل يصور  گيرد از اسم تواند ميمهکور 

يا از وصف باشد که ايمن وصمف يما فاعمل اسمت مثمل       « اسد»عين باشد مثل 

و يا از فعل باشد که ايمن  « محمد»و « منصور»و يا مفعول است مثل « حارث»

و يا از جمله « يشکر»يا مضارع مثل « شمّرَ»تواند ماضي باشد مثل مي نيز فعل

يما اسمميه باشمد    « شا  قرناها»تواند فعليه باشد مثل مي نيز باشد که اين جمله

آن را قياس کردند به نقل از سميبويه کمه    اماو شنيده نشده «. زيد منطلق»مثل 

 17«اند.اند و به نقل از زجاج، همه شان مرتجلگويد اعلام، همگي منقولمي

 

 تقسیم چهارم .4-2

یوا عودم    وائد بر علآ بواد   یبه اعتبا  دلالتش بر معنای عبا ت اس  او تقسیآ علآ

 شاد.منقسآ میلقب و کنیه  بر   . بر اساس این تقسیآ، علآ به اسآ، دلالتش
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 اسم. 1-4-2

 ویوادتی  گانوه بدو  هیچ ،کند بر یک ذات معین مفخصعلمی اس  که دلال  می

و مانند   . به سخن دیرر اسوآ،  « مریآ»، «کامل»، «سعید» همانندذم و یا ... چا  مدح، 

ت ذا کوه    امور، مجورد دلالو  بور      او   ، یک امر واحد اس  که مقصاداس  می عل

مثل مدح یوا   مسمی و معین شد     به تنهایی و بدو  اهاده چیری متصل به    اس ،

 ذم.

 

 لقب. 2-4-2

نیور   مودح یوا ذم  ا   و مفوخص کوه  بر یک ذات معین اس  که دلال  دا د  علمی

، « شوید »مثول:   معنا با لفظوی صوریح خااهود بواد.    ند. این ههماند  و  ساند  ههمامی

 18«.عرجاء» و «صخر»، «السفاح»، «جمیلة»

 

 کنیه. 3-4-2

 ی که صود  کنیوه یوا هموا      ترکیب اضاهی اس . به شر به علمی اس  که مرکب

، «أخ، أخو  »، «ابن، بنو  »، «اب، أم: »ویر کلماتمیا  یکی او  او ای باشدکلمهمضاف، 

ابون موریآ،   »، «أم کلثوام، أم هوانی  »، «ابابکر، اباالالید»مثال: «. خالةخال، »، «عمةعآ، »

 و... .« اخاقیس، أخ  الانصا »، «بن  الصدیق

 شاند. چا و... کنیه محساب نمی« أمّ لهند»، «أبٌ لمحمد»هایی چا  مثالبنابراین 

 19.با شرو ی که گفته شد، نیستند اضاهه واجد

مفورد   تاانند مرتجل یا منقال و، هر کدام میشداعلامی که د  سه تقسیآ گذشته ذکر 

                                                                                                                 

 376ص، وافیالالنحو عباس حسن، . 18

 377هما ، ص .19



  90 | عَلَم و اقسام آن

 هقط مرکب باشد.باید یا مرکب باشند به جر کنیه که 

 

 خاصه م. احکا3

شاند که د  این جا بوه  میجا ی احکامی هستند که د  خصاص اسآ، لقب و کنیه 

 پرداویآ:میها    بر سی

 مرکب. آلَآ مفرد و عَلَعراب عَإحکآ اول: احکامی که اختصاص دا د به 

و لقب، وموانی کوه    کنیه ه اختصاص دا د به ترتیب بین اسآ،حکآ دوم: احکامی ک

 بیایند.د  جمله کنا  هآ  هادو عدد یا سه عدد او   

چند هنرامی که  حکامی که اختصاص دا د به اعراب اسآ، کنیه و لقبحکآ سام: ا

 بیایند.د  جمله هآ  ها کنا و   عدد ا

 

 حکم اول .1-3

 عراب علآ مفرد و مرکب.که اختصاص دا د به إ احکامی

که  خر کلموه   به این اس  و... « سمیرة»، «سعید»، «حامد»علآ مفرد مثل اعراب اما 

، تغییر کند. بدین ترتیب اگر علوآ، مبتودا یوا    اقتضای اعرابی که جمله به    نیاو دا د به

یا مفعال  . اگر علآ،«دٌ ادیبٌحام». مثال: شادمرها  میباشد  هایا مانند    یا هاعلخبر 

مجرو  به اضاهه یوا   . اگر علآ،«إ ّ حامداً ادیبٌ»گردد. مثال: منصاب میباشد مانند    

همانطا  کوه   «.اعُجب   بأدبِ حامدٍ»گردد. مثال: مجرو  میباشد یا مانند    حرف جر 

کوه د  هور    هایینقش دلیلکه علآ مفرد اس  به « حامد»کلمه  ،ها معلام اس د  مثال

 ی متناسب با نقفش گرهته اس .جمله دا د، اعراب

جرء اولش یا هموا    او نا  مرکب اضاهی باشد؛ «عبدالله» اما علآ مرکب اگر همانند

اعوراب   بر اساس نقفی که د  جمله دا د مضاف، مانند علآ مفرد که شرحش گذش ،

جورء  شواد. اموا   یا... واقع موی مبتدا یا خبر یا هاعل یا مفعال و جرء اول، . پس گیردمی
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د. مثال بورای  مانباقی میکه مجرو  باد  اس ،  بر حال  خاد الیهمضافدوم یا هما  

مثوال بورای مفعوال    ، «هواوَ عبود اللهِ  »مثال برای هاعل بواد :  ، «عبد اللهِ شاعرٌ» مبتدا باد :

پوس مضواف   «. سا ع  الی عبداِللهِ»مثال برای مجرو  باد : و « صاحب  عبداَللهِ»باد : 

اس ، حرک   خورش بنوا بور اقتضوای جملوه      « عبد»هما  کلمه ها   هایمثالکه د  

 الیه مجرو  باقی ماند و تغییری نکرد.مضاف لیتغییر کرد و

اسنادی باشود،   مرکب ، او نا «الخیرُ ناولٌ»و یا « تَحَ اللهُهَ» همانند علآ مرکب اما اگر

نه د  ترتیوب   داخل مرکب،ماند. یعنی باقی میداش   وضعبر حال  اعرابی که قبل او 

بر اقتضوای  بنوا  کل مرکوب اسونادی   کند، اماهیچ تغییری نمی حروهش و نه د  اعراب،

گرهو ، بوه   علوآ مفورد موی    گیرد کوه اعرابی  ا میهما  ای که د     واقع شده، جمله

... یوا   مفعوال و یا هاعل یوا  خبر  تااند د  جمله، مبتدا یامیعناا  مثال، مرکب اسنادی 

هرچنود د  جملوه   ماند هما  حالتی که او قبل داش  باقی می بر اما ظاهرشواقع شاد 

علوآ مرکوب اسونادی بوه اقتضوای       به عبا ت دیرر قبال کرده باشد.های مختلن نقش

متوأثر  تقدیری  به صا ت پذیرد بلکه مانند یک کلمه واحد،عااملش، تأثیر ظاهری نمی

، «اللهُجواء هَوتَحَ  »مثال برای هاعل بواد :  ، «اللهُ نفیطٌهَتَحَ: »تدا باد برای مب مثالشاد. می

 ضی  عون هَوتَحَ   » ، مثال برای مجرو  باد :«صاحب  هَتَحَ اللهُ»مثال برای مفعال باد : 

باشد د  جمله اول مبتدا اسو  و  « هتح الله»های ها ، علآ مرکب که پس د  مثال«. اللهُ

و د  مثوال   ه مقد ی اس  که د   خر علآ مرکوب قورا  دا د.  هعش به ضم  مرها ، اما

مقد ی اس  که د   خرش قرا   ل اس  و مرها  و علام   هعش ضمههاع ، علآدوم

مقود      و منصاب و علام  نصبش بوه هتحوه  به اسمفعال علآ دا د. و د  مثال سام

 24و علام  جرش به کسره مقد  اس . مجرو  اس علآ اس . و د  مثال چها م 

خوتآ نفوده،   « ویوه »باشد کوه بوه کلموه ی     علآ مرکب او نا  ترکیب مرجیو اگر 
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  هتوا   واحود ، د  ایون صوا ت بوا   ، هماننود کلموه      « کنیایا»و «  امهرمر» همانندد

 رببنوا تاانود  . پوس موی  گیورد علآ مفرد اعوراب موی  اعراب، مثل  شاد. یعنی او ناحیهمی

... واقع شواد.   مبتدا یا خبر یا هاعل یا مفعال و یا ای که د     قرا  دا د،اقتضای جمله

 امهرمورُ  »بودو  تنواین اسو . مثوال:      و هتحه اما  هع، نصب و جر    با حرک  ضمه

ها هقط حرکو  حورف   د  این مثال«. سمع  برامهرمرَ»و « إ ّ  امهرمرَ جمیلةٌ»، «جمیلةٌ

ب سوایر حوروف بور    اعورا  کنود و تغییر میبنابر اقتضای جمله   خر علآ مرکب مرجی

 21ند.ماباقی می حال  قبل

باشود کوه بوه     او نا  ترکیب مرجی، «خالایه»و « حمدویه»مثل علآ مرکب  اما اگر

هوای مختلفوی مثول    ، نقوش همانند صا ت قبول ، د  این صا ت اس  ختآ شده« ویه»

، حوالات  د  تموامی  اما اعراب حورف  خور  گیرد مبتدا و خبر و هاعل و مفعال و... می

إ ّ خالایوهِ عوالآ   »، «خالایهِ عوالآٌ جلیولٌ  »مفها (. مثال:  بق نظر ) بر کسر اس مبنی 

مبتدا واقع شده « خالایه» های ها د  مثال بدین ترتیب«. فائقة شهرةلخالایهِ »و « جلیل

حرف  خرش  به لام شده ولی با این حال، اعراب و مجرو  قرا  گرهته و اسآ برای إ ّ

د  مثوال اول علوآ   مبنی بور کسور بواد. پوس      یر نکرد وتغیید  جملات، با تغییر نقش 

 اسوآ إ ّ  د  مثال دوم، علآ مرکب،مبتدا اس  و مبنی بر کسر و محلا مرها  و  مرکب،

د  مثال سام، علآ مرکب مجرو  به لام اسو   اس  و مبنی بر کسر و محلا منصاب و 

 22مبنی بر کسر و د  محل جر.و 

 

 حکم دوم .2-3

 هنرامی که با هآ د  جمله ذکر شاند: اسآ، کنیه و لقب اس  د با ه ترتیب بین
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ترتیبی بین اسآ و کنیه نیس . پس جایر اس  که هر کدام  ا بر دیرری مقدم  -1

 «.علی اباالحسن بطل»یا « اباالحسن علی بطل»کنیآ. مثل 

ترتیبی بین لقب و کنیه نیس . پس جایر اس  که هر کودام  ا مقودم کنویآ و     -2

یوا  « الصودّیق ابوابکر اول الخلفواء الراشودین    »یاو یآ. مثول  دیرری  ا مخخر ب

 «.ابابکر الصدیق اول الخلفاء الراشدین»

مقودم باشود و    باید ترتیب بین اسآ و لقب واجب اس . به این شکل که اسآ -3

«. الثانی من الخلفاء الراشودین  الخلیفةعمر الفا و  ها »لقب مخخر بیاید. مثل 

اگر لقب مفها تر او اسآ نباشود. د  صوا تی   یب واجب اس  البته و این ترت

 صحیح اسو . مقدم کرد  هر کدام بر دیرری ، که لقب مفها تر او اسآ باشد

عیسی بن مریآ المسیح  سال »یا « المسیح عیسی بن مریآ  سال کریآ»مثل: 

اس  لذا مقدم کرد     « عیسی»تر او مفها « مسیح»که د  این مثال، «. کریآ

یوا  « السوفاح عبود الله اول الخلفواء العباسویین    » . و مثل: جایر اس« عیسی»بر 

و بوه خوا ر هموین ماضوا ، مقودم      «. عبد الله السفاح اول الخلفاء العباسیین»

 23اس . ویادکرد  القاب بر اسماء د  لقب ها و اسآ های خلفاء و پادشاها  

کوه بوا    د  صا تید با ه ترتیب بین اسآ و لقب  ةالشافی ةالکافیشرح ابن مالک د  

د  این صا ت اسآ  ا بر لقب مقدم کون. اگور هور دو مرکوب     گاید ند میهآ ذکر شا

بادند یا یکی شا  مفرد باد و دیرری مرکب باد د  این صوا ت، لقوب  ا توابع اسوآ     

و « هوذا عبوداللهِ عابود الکلوب    »قرا  بده د  اعرابش به عناا  بدل یا عطن بیوا . مثول   

شاد بوه اجموا .   دو مفرد بادند، اسآ به لقب اضاهه می اگر هر«.  أی  ویدا أنن الناقه»

و « هذا سعیدٌ کوروٌ »اند که لقب  ا تابع برای اسآ بریریآ. مثل ولی کاهیا  جایر دانسته

 20«. أی  سعیداً کرواً»
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 حکم سوم. 3-3

د با ه اعراب اسآ، کنیه و لقب اس  هنرامی که بوه صوا ت ووج د  جملوه ذکور     

 شاند:

، جایر اس  کوه    دو  ا مضواف و   «علی سعید»مثل  باشندمفرد  ،اگر هر دو -1

بریریآ که د  این صا ت، اولی مضاف اس  و اعرابش مطابق بوا   مضاف الیه

. مثوال:  اس  و دائما مجرو الیه و دومی مضافنقفی اس  که د  جمله دا د 

و همچنین «. سأل  عن علیِّ سعیدٍ»و « عره  علیَّ سعیدٍ»، «غاب علیُّ سعیدٍ»

بنابر  اولی  ا بلکهالیه د  نظر نریریآ یر اس  که    دو  ا مضاف و مضافجا

توا   25ی برای اولی بریریآاعراب دهیآ و دومی  ا تابع نقفی که د  جمله دا د

تاانود  موی « سوعید » ، او اولی تبعی  کنود. پوس کلموه   د  تمام حرکات اعراب

اول کوه   برای کلمهبر این که     ا تابعی مرها  یا منصاب یا مجرو  باشد بنا

 ید. چا  کنیه اس  بریریآ. البته این حال  برای کنیه پیش نمی« علی»هما  

خوااهیآ   ینوده   ای کوه د  نوه گااضاهی اس  که د  حالات سه یترکیب ،مرکب

مفوردی  دا ند و اختصاص به ترکیب اضاهی  . این حالاتشادداخل میگف  

 شاد.داخل نمید  این حالات د  صدد تاضیح    هستیآ  هآ اینککه 

علووی »ترکیووب اضوواهی باشوود، مثوول  بووه اگوور اولووی مفوورد و دومووی مرکووب -2

« علوی »، د  این صا ت اولی که هما  مفرد باشد و د  مثال موا  «العابدینوین

گیرد و مضاهی کوه بعود او     موده کوه     اس  بنابر اقتضای جمله، اعراب می

شاد که د  حرکات، او    تبعی  میباشد، تابع برای    د  نظر گرهته « وین»

و « شورین  نإ ّ علیعا وینَ العابودی »، «علیٌّ وینُ العابدین شرین»کند. مثال: می

کوه    ا اولوی  دیرر این کوه  جایرحال   «.عن علیٍّ وینِ العابدین؟ماذا تعرف »

                                                                                                                 

بیان در تواند عطف تواند بنابر بدل بودن باشد. یعنی بدل کل ا  کل. همچنین می. اعراب دومی می29

نظر گرفته شود و یا تاکید لفظی باشد که مترادف آمده است. تمام این حالات جایه است. مگر این که 

 به خاطر مانعی که در خود بحث بدل مطرح شده بود نتوانیم آن را بدل کل ا  کل بگیریم.
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گیورد و  مضاف د  نظر بریریآ تا بنوابر اقتضوای جملوه، اعوراب      ،مفرد اس 

، «علیُّ ویونِ العابودین شورین   »د  نظر بریریآ. مثال:  دومیا اش  مضاف الیه

 پس«. ماذا تعرین عن علیِّ وینِ العابدین؟»و « إ ّ علیَّ وینِ العابدین شرین»

گیورد و  راب موی اعو  دا دمعرب اس  و به حسوب عوااملی کوه    « علی» کلمه

 اس  و مجرو  اس .« علی»، مضاف الیهِ «وین» مضاف اس . و کلمه

 ، پوس «لعابودین علوی  ویون ا »مضاف باشد و دومی مفرد باشد، مثل  اگر اولی -3

گیرد و مفورد،  اعراب می دا دبه حسب عااملی که د  جمله ، د  اولی مضاف

شواد و د  حرکوات اعوراب او       برای    د  نظر گرهته موی  یبه عناا  تابع

علیعوا  إ ّ ویونَ العابودین   »، «وینُ العابدین علویٌّ شورین  »کند. مثال: تبعی  می

 «ماذا تعرف عن وینِ العابدین علیٍّ؟»و « شرین

شاد اعتنا نمی مسئلهمرجی و ملحقات به    و مرکب اسنادی د  این  مرکباما به 

 .  شادمی  هتا مفرد  ی، همانندها هنرام اجتما  با دیررو با   

د  ما د ترتیب و اعراب بین اسآ، لقوب و کنیوه، ماقوع جموع     تا این جا، صحب  

د  جملوه  شاد. اما ومانی که هر سه قسآ بخااهند با هآ تمام می هادو عدد او    شد 

  شواد. یعنوی   فا  هما   ا  که گفته شد  عایو د  این صا ت باید ترتیب بینبیایند، 

کوه د  بیفوتر حوالاتش     دیرر مقدم شاند به جور لقوب   جایر اس  که بعضی بر بعض

جایر اس  کوه  « عمرُ بنُ الخطاب الفا و ُ»بر اسآ مقدم شاد. پس د  مثال  جایر نیس 

جوایر نیسو  و       یک حال  کوه  خااستیآ بر هر کدام مقدم کنیآ مرر د هر کدام  ا 

 اس .« عمر»بر « ها و » مقدم کرد  کلمه

بیایند باید به این شوکل  د  جمله با هآ  او جنبه  عای  قااعد د  حالتی که هر سه

 یتوابع  شاد و سوامی  هتا  میاولی و دومی  بق قااعدی که گفته شد با عمل کرد که 

 شاد.برای اولی د  نظر گرهته می
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